
امام رضا علیه‌السلام شب‌ها در بسترش بسیار قرآن 
که در آن از بهشت یا آتش  مى خواند و هرگاه به آیه‌اى 
یاد شده بود مى‌رسید، مى‌گریست و بهشت را از خدا 

مسئلت مى‌کرد و از آتش به او پناه مى‌برد.
عیون اخبار الرضا علیه‌السلام: ج 2، ص 182

ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون 
هستیم؛ او به مردم یاری قرآن و ائمه اطهار )ع( را آموخت. 
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سپهرغرب، گروه دُرهای دَری - فاطمه فراقیان: 
دانشــجوی کارشناســی ارشد و پژوهشــگر ادبیات 
پایــداری دانشــگاه حکیــم ســبزواری بــا اشــاره بــه 
شوق انقلابی که سرود و سروده‌های امثال حمید 
سبزواری در دل انقلابیان ایجاد می‌کرد، گفت: قلم 
و دوات او بــرای وطن‌دوســتان دوا و شــفا و بــرای 

دشمنان تیری در چشم و خاری در گلو بود.
نخســتین همایــش ملی ســرود و ســروده‌های 
انقلاب اسلامی 22 خردادماه سال جاری به همت 
جمعــی از اســاتید در دانشــگاه حکیــم ســبزواری 
برگزار شد؛ رئیس همایش محمدعلی زنگنه‌اسدی 
)رئیــس دانشــگاه حکیــم ســبزواری(، دبیــر اجرایی 
دانشــگاه  هیئت‌علمــی  )عضــو  کوشــکی  امیــن 
حکیم ســبزواری( و دبیر علمــی علی صادقی‌منش 
)مــدرس گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 
حکیــم ســبزواری و پســادکترای اسطوره‌شناســی( 

بودند.
در گــزارش بخش نخســت این همایــش گفتیم 
کــه: ســرودهای ظلم‌ســتیز حســین‌آقا ممتحنــی، 
شــهره بــه حمید ســبزواری کــه در پایان این ســده 
به ســال 1395 چشــم از جهان فرو بســت، بخشی 

سترگ از هویت ما است.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این همایش 
بــا بیان اینکــه بازشــناخت سرچشــمه‌های انقلاب 
اســامی ایــران جــز بــا کاوش در اندیشــه و هنــر 
پیشروان آن امکان‌پذیر نیست، گفت: در این میان 
آنچه شالوده‌ای از اندیشه و هنر مبارزان راه آزادی 
و انقــاب اســامی را بــه بهترین شــکل بــه تصویر 
انقــاب اســامی  می‌کشــد، ســرود و ســرودهای 

است.
دبیــر علمــی نخســتین همایــش ملی ســرود و 
ســرود‌ه‌های انقــاب اســامی نیز با بیــان اینکه در 
آغــاز قرنــی نــو در پــی واکاوی نیرویــی هســتیم که 
یــک ســده از غربی‌تریــن نقطــه آمریــکای لاتین تا 
شرقی‌ترین نقطه چین پایه‌های اقتدار حکومت‌ها 
را به لرزه درآورد، گفت: نیرویی که ابزارش واژه بود؛ 
واژه‌ای که سوار بر بال موسیقی، هیجان می‌آفرید 

و از آه، فریاد می‌ساخت »سرود«.
دانش‌آموختــه دکتــرای زبــان و ادبیات فارســی 
دانشــگاه ســمنان نیــز در ایــن همایــش با اشــاره 
بــه رســم نظــم خراســان در قصیده‌هــای حمیــد 
ســبزواری، گفــت: حمیــد ســبزواری شــاخص‌ترین 
چهــره شــعر انقــاب اســامی اســت و به‌حــق پدر 
شــعر انقلاب نام گرفته؛ چراکه شــعر او شناسنامه 
انقلاب اســامی اســت. شــاعری که تقریباً در تمام 
فرازوفرودهای تاریخ انقلاب اسلامی از آغاز نهضت 
امــام خمینــی )ره( در ســال 42 تــا زمــان وفات در 
ســال 95 حضــور فعال داشــته اســت و پُرکارترین 
شاعر انقلاب هم هست؛ مجموعه آثار چهارجلدی 
او با نام »این بانگ آزادی« در ســال 97 به اهتمام 

غ هنر منتشر شد. نشر سیمر
حــال در بخــش دوم، گزارش ایــن همایش را با 
گفته‌هــای مهیــار علوی‌مقدم، عضــو هیئت‌علمی 
حکیــم  دانشــگاه  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  گــروه 
ســبزواری در مصاحبــه بــا هســتی قــادری سُــهی، 
پژوهشــگر پســادکتری زبــان و ادبیــات فارســی پی 

می‌گیریم:
* بــا ســام و درود بســیار، جنــاب آقــای دکتــر 
علوی‌مقــدم بســیار سپاســگزاریم که دعــوت ما را 
پذیرفتیــد. شــما پژوهش‌هــای متعــددی در حوزه 
ادب پایــداری داریــد و با مختصات ســرود به‌خوبی 
از  را  بحــث  باشــید  موافــق  اگــر  هســتید.  آشــنا 
ریشه‌یابی واژه سرود و دیرینه سالی آن آغاز کنیم؟
و  پژوهنــدگان  همــه  بــه  بســیار  درود  بــا 
دانش‌پژوهــان فرهنــگ و اندیشــه ایرانــی. ســرود 
با ریشــه زبــان پهلــوی »ســروت« و زبان اوســتایی 
»سروانه« و در فارسی دری »سرور« قدمتی بسیار 
کهــن داشــته و بــا نغمه‌ســرایی، صــدای پرندگان، 
آواز و خوانندگــی پیونــد دارد. آنچــه کــه امــروز بــا 
تک‌سرایی و عمدتاً هم‌ســرایی و هم‌خوانی همراه 
اســت و به آن سرودهای دســته‌جمعی می‌گویند، 
در تاریــخ ایــران و جهــان به‌گونــه شــنیداری رواج 
داشته و به‌صورت یک سرود واحد حماسی بود که 

در دوره باستانی و میانه ایران، به‌وسیله خنیاگران 
و نوازندگان دوره‌گرد و رامشگران به آواز خوانده و 
با ســازهای محلی همراه می‌شد و درون‌مایه‌های 
غنائی و حماســی داشــت. در ایران باستان به این 
نغمه‌ســرایان، گوســان می‌گفتنــد کــه خنیاگــران 
دوره‌گــرد و نوازنــده بودنــد و در لشکرکشــی‌ها و 
سفرهای پادشاهان از همراهان و ملازمان درباری 
به‌شــمار می‌رفتند و وظیفه ســرگرم کــردن، تهییج 
و ترغیب پادشــاه و درباریان و لشــکریان را برعهده 
داشــتند. از میــان این خنیاگران، نکیســا و باربد در 
دوره خســروپرویز ساســانی ســرآمد بوده‌اند. این 
خنیاگــران علاوه‌بــر خواندن ســرودهای پهلوانی و 
روایت‌های حماســی، مناسب وضع مجلس و حال 

پادشاه، سروده‌های غنائی نیز می‌خواندند.
ـ در ایــن میــان، رودکی ســمرقندی چه نقشــی 

داشت؟
رودکی سمرقندی که در 329 قمری درگذشت، 
را  ســه هنــر ســرایندگی، نوازندگــی و خوانندگــی 
باهم داشــت و او نخستین کســی است که شعر را 
از وزن هجایــی بــه وزن عروضی هدایت کــرد. البته 
متأسفانه ما تمام دیوان رودکی را در دست نداریم 
و از بیــن رفته و چه‌بســا او شــعر و تصنیف به وزن 
هجایی نیز می‌ســروده اســت. جالب آنکــه آرام‌آرام 
به موازات جدا شــدن این ســه هنر از یکدیگر، هنر 
خنیاگــری و گوســانی از ادب و هنر رســمی جدا و از 
این به بعد، به ادبیات و هنر توده‌های مردم تبدیل 
شــد. این گسســتگی در مورد رودکی سمرقندی و 
فرخی سیســتانی نیز مصــداق می‌یابد و این دو به 

سرایندگی شهرت یافتند.
هنرمنــدان  بــا  بعــد  بــه  ایــن  از  مــا  بنابرایــن  ـ 

توده‌های مردمی روبه‌رو هستیم، درست است؟
بلــه، ما از این بــه بعد و در دوره اســامی ایران 
هنــر  ادامه‌دهنــده  کــه  برمی‌خوریــم  افــرادی  بــه 
حماسه‌ســرایی شــنیداری و بیانگر درون‌مایه‌های 
فرهنگــی  ایــران  در  کــه  بودنــد  پیشــین  غنائــی 
عاشــیق،  کوراغلوخــوان،  دوتارنــواز،  آن‌هــا  بــه 
می‌گفتنــد.  شــاهنامه‌خوان  و  دفترخــوان  نقــال، 
عاشــیق‌ها،  و  کوراغلوخوان‌هــا  دوتارنوازهــا، 
ادامه‌دهنده گوســان‌های باســتان و دوره میانه و 
اساســا بدیهه‌ســرا بودند و ســواد اندکی داشتند 
و خــط نداشــتند و هنــر خــود را از نســل گذشــته 
به‌صــورت شــنیداری و سینه‌به‌ســینه فــرا گرفتــه 
بودنــد. نقال‌ها، ســوادی داشــتند و وظیفه آن‌ها 
نقــل آزاد طومارهایــی بــود کــه از اســتاد خــود به 
ارث بــرده بودنــد و روایت‌هــا را به‌صورت شــفاهی 
و عمدتــا بــه نثر آمیختــه با شــعر نقــل می‌کردند. 
کار نقالــی، اجرای یــک نمایش تک‌نفــره و خواندن 
شعرها و نثر به‌صورت گاه منظوم و به‌صورت آوازی 
بی‌ســاز بود. اما دفترخوان‌ها و شاهنامه‌خوان‌ها 
باســواد بودنــد و کتاب‌های داســتانی را با صدایی 
زیبــا و پســندیده و مناســب با محافــل و مجالس 
می‌خواندند. این‌ها همگی هنرمندان، خنیاگران و 

سرودخوانان توده‌های مردم بودند.
ـ و این روند تا دوره تصنیف‌سرایی در سده‌های 

بعد ادامه می‌یابد، درست است؟
البتــه اصطــاح تصنیــف بــا آنچه ریشــه‌های آن 
به گوســان‌ها و خنیاگری بازمی‌گــردد، تفاوت‌هایی 
دارد؛ امــا در ماهیــت بــه هم بســیار نزدیک اســت، 
چراکــه تصنیــف به معنــای عــام‌ آن هر موســیقی 
مــوزون آوازی را در برمی‌گیــرد کــه به حدود ســده 
9 قمــری و دوره تیموریــان و عبدالقــادر مراغــه‌ای 
بازمی‌گردد و در سده دهم قمری رواج گسترده‌تری 
می‌یابــد که ایــن تصنیف‌هــا در دوره صفویه اغلب 
وزن عروضــی داشــتند. ایــن را هــم اشــاره کنم که 
تمــام این‌هــا دارای خاســتگاه کهن‌تری اســت و به 
گاث‌های اوســتایی بازمی‌گــردد. در دوره زندیه هم 
نوعــی تصنیــف بــه نــام »کار عمــل« رایج بــود که 
هدف آن‌ها بیشــتر نشان دادن مقام و گوشه‌های 
هر دستگاه موسیقی بوده است. اما از نیمه دوره 
قاجــار و نهضــت مشــروطیت، تصنیف‌هــا از رنگ و 
بوی غنائی صرف به سوی بازتاب وضعیت سیاسی 
و اجتماعــی جامعــه آن دوره روی می‌آورنــد که در 
ایــن میــان، عــارف قزوینــی در اوج تصنیف‌ســرایی 

اســت. تفاوت بارز این تصنیف‌ها در سده 12 قمری 
بــه بعــد بــا گذشــته، در نقــش بارزتر موســیقی در 

تصنیف نسبت به گذشته است.
ـ شما به عارف قزوینی اشاره کردید. نقش او در 

تصنیف‌سرایی چه بود؟
عــارف قزوینی، ملقب به »شــاعر ملی« چهره‌ای 
و  آزادی‌خواهــی  استعمارســتیزی،  در  پُــرآوازه 
وطن‌دوســتی اســت کــه شــعرهای سیاســی خود 
را همــراه بــا ســاز بــرای مــردم می‌خوانــد و بــرای 
نخستین‌بار از موسیقی برای تهییج و ترغیب مردم 
و آگاهی سیاســی اســتفاده کرد؛ ایــن درون‌مایه‌

در  قزوینــی  عــارف  آزادی‌خواهــی  و  مبــارزه  هــای 
تصنیف‌هــای او بازتاب یافته اســت. عــارف قزوینی 
تصنیــف »دل هــوس ســبزه و صحــرا نــدارد« را با 
هدف تهییج و تشویق آزادی‌خواهان به ایستادگی 
و تصنیــف »از  در مقابــل محمدعلی‌شــاه قاجــار 
خــون جوانان وطن لاله دمیده« را به یاد شــهدای 
راه آزادی و جنگ آزادی‌خواهان با روس‌ها و کشتار 
آن‌ها در تبریز و رشت ‌خواند. بند دوم این تصنیف 

این‌چنین آغاز می‌شود:
از خون جوانان وطن لاله دمیده/ از ماتم ســرو 

قدشان، سرو خمیده
در ســایه گل، بلبــل از این غصــه خزیده/گل نیز 

چو من در غمشان جامه دریده
درحقیقت عــارف قزوینی را بایــد بنیان‌گذار نوع 
ادبــی جدیــدی به نــام تصنیــف بدانیم کــه بعدها 
بــر دو نــوع »ترانــه« و »ســرود« تأثیراتــی داشــت. 
نیــز بســیاری ماننــد محمدرضــا  در دوره معاصــر 
شجریان، شهرام ناظری، همایون شجریان، صدیق 
تعریف، ســالار عقیلی و بســیاری دیگر تصنیف‌های 

او را به‌صورت ترانه خوانده‌اند.
ـ شما اشاره‌ای کردید به سه نوع آوازـ موسیقی 
»تصنیــف«، »ترانه« و »ســرود«. این ســه نوع چه 

تفاوت‌هایی باهم دارند؟
درحقیقــت اصطــاح ترانــه و ســرود، بــا وجــود 
قدمتــی کــه دارد، دو اصطــاح جدیــد اســت کــه 
تقریبــا از حــدود 1320 رواج یافــت و ترانه‌ســرایی 
به‌تدریــج رونق و در ســاختار موســیقی ایران جای 
گرفت. تفاوت اساسی تصنیف و ترانه این بوده که 
تصنیف، آهنگی اســت ریتمیک براساس موسیقی 
و شــعر و سازهای ســنتی. شــعر تصنیف، برخلاف 
شــعر ســنتی دارای وزن‌های متنــوع و مصراع‌های 
نامســاوی است، برخی کوتاه و برخی بلند. نزدیکی 
اوزان عروضــی شــعر فارســی با ادوار موســیقایی، 
بین شکل اشعار سنتی فارسی و تصنیف شباهت 
ایجــاد کــرده اســت. تصنیــف دارای وزن عروضی و 
قافیه بوده و برای مناســبت‌های مختلف ســاخته 
می‌شــود و بعــد رواج پیدا می‌کنــد. تصنیف مملو 
از آرایه‌هــای ادبی اســت و گا‌ه غیر ریتمیک و عمدتاً 
غیر ملودیک بوده، اما ترانه آهنگی اســت بر مبنای 
ســبک‌های گوناگون موسیقی و سبک‌های شعری 
گوناگون و عمدتاً با ســازهای موسیقی فرنگی و یا 

حتی سنتی.
ترانه، ســروده‌ای اســت کوتاه و برآمــده از توده 
مــردم. موســیقی ترانــه برخــاف تصنیــف، فاقــد 
موازین علمی است و می‌تواند بنا بر نظر خواننده 
کوتاه و بلند شود و وزن معینی ندارد. ترانه برخلاف 
تصنیف، ســاختمانی ســاده دارد و فاقد آرایه‌های 
ادبی پیچیده است. ترانه، ریتمیک و ملودیک بوده 
و اغلب شــامل یک قطعه ضربی اســت و سنگینی 
غ ســحر« ســروده  خاص تصنیف را ندارد. مثلًا »مر
ملک‌الشــعرای بهــار و بــا آهنگ مرتضی نــی‌داوود، 
تصنیف اســت و آهنگ‌هایی کــه خوانندگان ایرانی 
ســاکن در ایران و یا خارج از ایران می‌خوانند، ترانه 
اســت؛ حــال چــه می‌خواهــد ترانه‌های عاشــقانه 
باشــد و یا بزمــی، وصفی، حماســی و رزمی و حتی 

ترانه‌های لالایی.
- پس چرا بعضی اوقات برای اشــاره به ترانه‌ها 

از واژه »سرود« استفاده می‌کنند؟
متأســفانه چنین اســت. پس از انقلاب به‌دلیل 
دیــدگاه منفــی برخی متدینان نســبت به پیشــینه 
و  اول  پهلــوی  دوره  در  ترانــه  نــام  و  ترانه‌خوانــی 
پهلوی دوم، برای نامیدن تصنیف‌ها و ترانه‌هایی با 
موضــوع انقلاب و یا جنگ عراق و ایران، از اصطلاح 
ســرود و بــرای هــر ترانــه و آواز دیگــری هــم از واژه 
سرود استفاده کرده و همچنان استفاده می‌کنند. 
گویا ازنظر برخی تفاوتی بین ترانه‌ها و آواز زنده‌یاد 
اســتاد محمدرضــا شــجریان و ســرودهایی که یک 
گــروه ســرود در مدرســه‌ای می‌خوانــد، نیســت و 
هــر دو را ســرود می‌نامنــد! ویژگی ماهوی ســرود، 
افزون‌بــر موســیقی و شــعر، جنبــه هم‌خوانــی و 
هم‌ســرایی و کُــر خوانــدن آن اســت. بــرای همیــن 
است گروه ارکستر ســمفونیک تهران، گروه ارکستر 
ســازمان صداوســیما، گروه کُ‍ر این فرهنگ‌سرا و یا 
آن فرهنگ‌ســرا و گروه‌هــا‌ی آوازخوانــی هم‌خوانی 
کوچــک و بــزرگ در مــدارس و دانشــگاه‌ها، گــروه 

سرود هستند و سرودخوانند.
- بنابراین ســرود تعریفی خــاص دارد که دارای 

مشترکاتی با تصنیف و ترانه است؟
درســت اســت. ســرود از آنجایی که بــا مؤلفه‌
هــای موســیقایی، آهنگیــن و عمدتــا همخوانــی 
و همســرایی و دســته‌جمعی همــراه اســت، جنبه 
تهییج‌کننــده و ترغیب‌کننــده‌ای دارد و به‌ویــژه در 
رویدادهــای گوناگــون تاریخی که رونــد جریان‌ها و 
حــوادث شــتابنده اســت، کاربرد ســرود دوچندان 
می‌شــود. ایــن موضــوع دقیقــا از روزهــای پیــش 
از پیــروزی انقــاب در 22 بهمن‌مــاه 1357 تــا بــه 
امروز، به‌روشــنی و گســتردگی دیده می‌شود. مثلًا 
آواز »ایــران، رگبــار مسلســل‌ها« کــه بــا تک‌خوانی 
رضــا رویگــری در آســتانه 22 بهمن‌مــاه 1357 و با 
ســازهای کوبه‌ای مانند طبل و ســنج آفریده شــد، 
ترانه‌ای ســرودگونه اســت و یا مثلًا سرود »خمینی 
ای امــام« کــه در 12 بهمن‌مــاه 1357 در فــرودگاه 
و در حضــور امــام خوانــده شــد و یــا »برخیزید‌ ای 
شــهیدان راه خدا« که در ورود امام در بهشت زهرا 

اجرا شد، سرود است. بعضی از این سرودها، فقط 
توســط گروه هم‌سرایان و بدون همراهی سازهای 
موســیقی اجرا شــده‌اند. »ایران، ای سرای امید«، 
»بوی گل سوسن و یاسمن آمد«، »بهاران خجسته 
باد«، »والا پیامبر، محمد )ص(«، »خلبانان«، »ای 
ســاربان«، »ای ایــران ای مرز پُرگُ‍هــر«، »کجایید ای 
شــهیدان خدایی« سرود هستند که در همه آن‌ها 
از عنصــر موســیقی، شــعرهای انقلابــی و از همــه 
این‌ها مهم‌تر جنبه تهییج‌کنندگی و ترغیب‌کنندگی 
به گســتردگی اســتفاده‌ شــده است. ســرود »والا 
پیامبر، محمد )ص(«، اثر جاودانه فرهاد مهراد که 
گروه هم‌ســرایان، ارکستر و تک‌خوان در یک ترکیب 
عالــی، مضامیــن والایی از شــعر و حدیــث را روایت 
کردند هنوز هم یکی از درخشــان‌ترین ســرودها و 
ســروده‌های دوران انقلاب اســامی است. ازاین‌رو 
هــر نوع هم‌خوانی و هم‌ســرایی، بــا ریتم و آهنگ و 
با هدف تهییج و ترغیب و عمدتاً با مضامین وطنی 
و یا درون‌مایه‌های اجتماعی و سیاسی را می‌توان 

سرود نامید.
- ازآنجایــی کــه موضــوع »نخســتین همایــش 
ملــی ســرود و ســروده‌های انقــاب اســامی« در 
بزرگداشــت مرحوم حمید ســبزواری اســت، ایشان 
چه جایگاهی در حوزه ســرودهای انقلاب اسلامی 

دارد؟
عموم آثار مرحوم حمید سبزواری ازجمله سرود 
درد، ســرود ســپیده، ســرودی دیگــر، تو عاشــقانه 
سفر کن و بانگ جرس، دارای ماهیت تبدیل شدن 
بــه دســت‌مایه‌ای بــرای هم‌خوانی و هم‌ســرایی با 
ریتم تند و آهنگین و با هدف تهییج و ترغیب است. 
ســروده‌های حمید سبزواری به‌ســادگی می‌توانند 
به »سرود« تبدیل شــوند، چراکه تمام ویژگی‌های 
ماهیــت ســرود را دارنــد و بافــت موضوعــی آن‌ها 
ازجملــه مضامیــن مربوط بــه انقلاب، جنــگ ایران 
و عــراق، هویــت ملــی و دینــی و درون‌مایه‌هایــی 
ازاین‌دســت، ایــن فرآیند تبدیل ســروده به ســرود 
را آســان می‌کند. مرحوم حمید ســبزواری شــعری 
سروده اســت با عنوان »‌همپای جلودار« با حدود 
28 بیت که به سرودی با صدای حسام‌الدین سراج 

و دکلمه فرج‌الله سلحشور تبدیل شده است:
وقت اســت تا برگ ســفر بر بــاره بندیــم/ دل بر 

عبور از سد خار و خاره بندیم
گاه ســفر آمد، نه هنگام درنگ اســت/ چاووش 

می‌گوید که ما را وقت تنگ است
گاه سفر شــد، باره بر دامن برانیم/ تا بوسه‌گاه 

وادی ایمن برانیم
وادی پُر از فرعونیان و قبطیان اســت/ موســی 

جلودار است و نیل اندر میان است
از هــر کران بانگ رحیــل آید به گوشــم/ بانگ از 

جرس برخاست وای من خموشم
و یــا »آمریــکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو« ســروده 
حمیــد ســبزواری اســت کــه بــا صــدای اســفندیار 
قره‌باغی به ســرودی متناســب با زمان‌هایی خاص 
تبدیل شــده و رنگ و بوی سیاســی آن برتری دارد. 
سرود »خمینی ای امام« سروده حمید سبزواری و 
ساخته حمید شــاهنگیان، سرود »این بانگ آزادی 
است کز خاوران خیزد« سروده حمید سبزواری و به 
خوانندگی محمد گلریز و شــماری دیگر در کارنامه 
سروده‌ســرایی ایشــان جای دارد کــه فرآیند تبدیل 
به ســرود شدن را یافته اســت. برخی از سرودهای 
انقلابــی دیگــر در کارنامــه ســرود و سروده‌ســرایی 
حمیــد ســبزواری جــای دارد و ســرودهایی ماننــد 
»بیســت و دوی بهمن روز شکست دشمن«، »بابا 
خون داد شــعار ماســت«، »ارتش برای ملت، ملت 
بــرای ارتــش«، »بخــوان هم‌وطــن به نــام آزادی«، 
از  کــه  غیــره  و  خــدا«  راه  شــهیدان  ای  »برخیزیــد 
دیگــر ســرایندگان اســت، از ســرودهایی بودند که 
بــا انقــاب اســامی پیونــد یافته‌اند. در میــان این 
ســرودها، »ایــران ای مرز پُرگهر«، »ایران ای ســرای 
امید« و نیز ترانه »یار دبســتانی« در مناسبت‌هایی 
خاص خوانده می‌شــود و از حلقه حاکمیتی خارج 

شده و کارکردهای مردمی یافته است.
- از فرصتــی کــه در ایــن گفت‌وگــو در اختیار ما 

گذاشتید، سپاسگزارم.
من نیز از شــما و این مجالــی که برای من پیش 
آمد تا نگاهی به موضوع سرود و سروده‌ها داشته 

باشم، سپاس دارم.
دانشــجوی  همایــش  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
پایــداری  ادبیــات  پژوهشــگر  و  ارشــد  کارشناســی 
دانشــگاه حکیــم ســبزواری نیــز گفــت: فرامــوش 
نکنیــم در روند انقلاب اســامی افرادی با اشــعار و 
ســروده‌های زیبنده خود هم کشــتی انقلاب و هم 
مسافران را در حالت آرامش قرار می‌دادند و شور و 
شــوق انقلابی در مسافران ایجاد می‌کردند و حتی 
حرکت کشــتی را با اشــعار خود در دســت داشتند 
و مهــار می‌کردنــد. انگار نه انگار که مهلکه اســت و 
دشــمنی پشــت خط؛ یکی از این افراد برجســته که 
اشعار و سروده‌هایش روی این کشتی شکوهمند 

خودنمایی می‌کرد، استاد حمید سبزواری است.
اصغر قهرمان افزود: قلم او همیشــه، هم پیش 
از انقــاب و هــم پــس از آن بــرای وطن‌دوســتان و 
ایرانیان دوا و شــفا و برای دشمنان تیری در چشم 

و خاری در گلو بود.

در نخستین همایش ملی سرودهای انقلاب اسلامی با محوریت شعر حمید سبزواری مطرح شد:

ید  ی در دل انقلابیان شوق می‌آفر وار شعر حمید سبز
و در دل بیگانگان شور
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